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گزارش14

عودلاجان در حافظه »پیر عطا«  

تهران قدیم در یک بقعه کوچک 

از خیابـــان پامنـــار که به ســـه راه دنگی 
می‌رســـی، نبـــش کوچه مشـــیرخلوت 
بقعـــه کوچـــک و ســـبز رنـــگ نمایـــان 
می‌شـــود؛ جایـــی کـــه خیلـــی از اهالی 
پامنار بـــه آن بقعه پیر عطـــا می‌گویند. 
بقعـــه کوچک امامـــزاده در قلب تهران 
قدیـــم بـــا قدمت چنـــد صد ســـاله که 
مـــرداد ماه ســـال 84 به عنـــوان یکی از 
آثـــار ملی ایران به ثبت رســـید. کســـبه 
ســـه راه دنگـــی برکت زندگی‌شـــان را از 
همین بقعه می‌داننـــد و می‌گویند این 
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مصطفی نجات بود؛ جوان ورزشـــکاری 
کـــه در تکیـــه رضا قلـــی بـــرای خودش 
قصابی داشـــت. داســـتان این زورخانه 
کنـــار بقعـــه هم جالـــب اســـت. قبل از 
تأسیس زورخانه اینجا قبرستان بزرگی 
بـــود که قدمـــت خیلی زیادی داشـــت. 
ســـنگ قبرهـــا شکســـته بـــود و زباله و 
نخالـــه همـــه قبرســـتان را گرفتـــه بود. 
چهـــره ایـــن محله را زشـــت کـــرده بود. 
بـــا پیگیری اهالـــی و ورزشـــکاران محله 
سال 1332 قبرســـتان را صاف کردند و 

زورخانه تأســـیس شـــد.
آقا رحیم گوشه‌ای از دیوار کوچه منتهی 
بـــه بقعـــه را با دســـت نشـــان می‌دهد و 
می‌گویـــد:‌ اینجا یک اصلـــه درخت چنار 
بـــود؛ درختـــی کـــه قدمـــت آن بـــه 1200 
ســـال قبل برمی‌گشـــت. اما متأســـفانه 
شـــهرداری در آن ســـال ها این درخت را 
قطع کرد. یکی از همســـایه‌ها شـــکایت 
کرده بود که درخت چنار مزاحم اســـت 

و شـــهرداری هم قطـــع کرد.«
گوشـــه محوطه بقعه دو اتاق به چشـــم 
می‌خـــورد؛ جایـــی کـــه رحیم، همســـر 
و دخترانـــش آنجـــا زندگـــی می‌کننـــد. 
می‌گویـــد زندگی مـــا و این امامـــزاده به 
هم گـــره خورده اســـت و چـــه چیزی از 
ایـــن بالاتـــر کـــه خانوادگی خـــادم این 
حـــرم هســـتیم. داخـــل بقعـــه 120 متر 
اســـت اما برای خودش دنیایی اســـت. 
شـــب‌های جمعـــه اینجـــا غذا درســـت 
می‌کنیـــم و بـــه نیازمنـــدان می‌دهیم. 
خیلـــی از ایـــن کارتن‌خواب‌هـــا اینجـــا 
می‌آینـــد و غذا می‌گیرنـــد. ضریح بقعه 
چوبـــی اســـت که قدمـــت زیـــادی هم 
دارد و خـــودم آن را مرمـــت کـــرده‌ام. 
دیوارهـــای بقعـــه را هـــم تعمیـــر کردم. 
دوران کودکی خانـــه ما همین روبه‌روی 
بقعـــه بـــود و الان هـــم داخـــل محوطه 
حـــرم زندگی می‌کنیـــم. امـــا اینکه چرا 
به ایـــن امامـــزاده پیـــر عطـــا می‌گویند 
حکایت خـــودش را دارد. پیر عطا لقب 
ایـــن امامزاده اســـت. لقـــب کامل این 
امامـــزاده، پیـــر عطا، زین العـــا و عین 
العلا اســـت. معنـــی این القاب بیشـــتر 
از بخشـــش می‌آید. جد ایـــن امامزاده 
هم که بـــه امام هفتـــم)ع( برمی‌گردد. 
شـــجره‌نامه امامـــزاده قبلاً روی ســـنگ 
کنـــار بقعه حکاکی شـــده بـــود اما یکی 
از روزها دیوار ریخت و شـــجره‌نامه هم 
از بین رفـــت. دو دختر مـــن در همین 
اتاق‌هـــای داخـــل امامـــزاده بـــه دنیـــا 

آمدند. یکـــی از آنها 18 ســـال و دیگری 
هـــم 17 ســـال دارد و کنـــار همســـرم به 
زوار خدمـــت می‌کننـــد. بـــرای کارهای 
خیر هـــم خیلی‌هـــا کمـــک می‌کنند و 
ایـــن کمک‌ها را بـــه دســـت نیازمندان 
می‌رســـانیم. وجـــود امامـــزاده در هـــر 
محلـــه باعث خیـــر و برکت بـــرای آنجا 
می‌شـــود و ایـــن مکان هم ســـال 1384 
به عنـــوان یکـــی از آثـــار ملی ایـــران به 

ثبت رســـید.«
آقـــا رحیـــم عکس‌هـــای قدیمـــی بقعه 
را نشـــان می‌دهـــد و از گردشـــگرانی 
می‌گویـــد که بـــرای دیدن بـــازار و محله 
عودلاجـــان و بقعـــه پیـــر عطـــا اینجـــا 
می‌آیند: »پیر عطا شناسنامه عودلاجان 
اســـت. وقتی عودلاجانی وجود نداشت 
بقعـــه پیر عطا بود. از خیابان شـــهدا که 
قدیـــم موتـــورآب می‌گفتند تا ســـنگلج 
و پارک شـــهر و عودلاجـــان بخش اصلی 
تهـــران قدیـــم هســـتند. کنـــار همین 
مســـجد دنگی آب انبار بود و میرآب هر 
روز آب را بیـــن آب انبار خانه‌ها تقســـیم 
می‌کـــرد. عودلاجـــان سرمنشـــأ آب بود 
و اقـــوام ناصرالدیـــن شـــاه در این محله 
زندگی می‌کردنـــد. روایت‌های مختلفی 
دربـــاره علت انتخـــاب عودلاجان وجود 
دارد. در یکـــی از ایـــن روایت‌هـــا گفتـــه 
شـــده اینجا حاج عباس پاچناری مغازه 
داشـــت و یکی از روزها مادر ناصرالدین 
شـــاه یکی از نوکران دربـــار را برای خرید 
عود بـــه پامنار فرســـتاد. حـــاج عباس 
نتوانســـت عود بـــرای دربار تهیـــه کند و 
جانش را از دســـت داد و به همین دلیل 
به ایـــن محله عودلاجـــان می‌گویند. اما 
روایـــت دوم به ایـــن بقعـــه برمی‌گردد. 
به پیـــر عطـــا اولاد جـــان می‌گفتند ولی 
در نقشـــه دوره قاجـــار عودلاجـــان بـــه 
معنای سرمنشـــأ آب ثبت شـــده است. 
در فصـــل بهار و تابســـتان گردشـــگران 
زیادی به عودلاجـــان و پامنار می‌آمدند. 
زمـــان قاجار رجـــال نشـــین‌های تهران 
در پامنار زندگی می‌کردنـــد. دو بازارچه 
صابون پزخانه و عودلاجـــان اینجا بود. 
وقتـــی به نـــام کوچه‌هـــای اطـــراف این 
بقعـــه و عودلاجان دقت کنیـــد متوجه 
می‌شـــوید چه رجال بزرگی اینجا زندگی 
می‌کردنـــد؛ از میـــرزا محمـــود وزیـــر تا 
کمال‌الملـــک. گذر میـــرزا محمود وزیر 
در واقـــع بـــاغ بزرگی بود. بـــاغ و املاک 
این محـــدوده متعلق به میـــرزا محمود 
وزیر بـــود. بعـــد از مـــرگ او خانـــه‌ای را 

کـــه اکنون بـــه نـــام خانـــه فخرالملوک 
رســـید.  دختـــرش  بـــه  می‌شناســـیم 
خانه‌هـــای اطـــراف ایـــن کوچـــه اکثـــراً 
خانه‌هـــای اعیانـــی هســـتند و معماری 
ویـــژه‌ای از دوره قاجـــار دارنـــد. اغلـــب 
خانه‌هایی که در گـــذر میرزا محمود به 
چشم می‌خورند ســـردرهای آجرکاری و 
پرنقـــش دارند. مثلاً یکـــی از کوچه‌های 
محلـــه عودلاجـــان )میـــدان ســـرچال( 
به نام هفت کنیســـه اســـت کـــه خیلی 
از راهنماهـــای تورهـــای گردشـــگری آن 
را نمی‌شناســـند. دهـــه 40 کـــه یهودیان 
اینجـــا زندگـــی می‌کردنـــد در این کوچه 
هفت کنیســـه یا همان عبادتـــگاه بود. 
خیلی از لیدرهایی که همراه گردشگران 
به ایـــن محله و بقعـــه می‌آیند اطلاعات 
زیـــادی ندارنـــد و اطلاعات درســـتی به 
توریســـت‌ها نمی‌دهند. مثلاً چند سال 
قبل یکی از گردشـــگران ایتالیایی سراغ 
زورخانـــه نجات را می‌گرفـــت. در کتابی 
خوانـــده بـــود در ایـــن زورخانـــه مردان 
قوی‌هیـــکل ورزش می‌کردنـــد. او را بـــه 
گـــود زورخانه بـــردم و عکس‌های قدیم 
آنجـــا را نشـــان دادم. خیلی خوشـــحال 
شـــد. زمانی که خـــودم در بقعه باشـــم 
ســـعی می‌کنـــم گردشـــگران خارجی را 
راهنمایـــی کنـــم و دربـــاره ایـــن محله و 

بقعه بـــه آنها اطلاعـــات بدهم.
صـــدای اذان از بلندگـــوی بقعـــه پخش 
می‌شـــود و چند نفری بـــرای اقامه نماز 
وارد حیاط کوچک امامزاده می‌شـــوند. 
رحیـــم حرف‌هـــای پایانـــی را می‌زنـــد و 
خـــودش را برای نمـــاز جماعـــت آماده 
می‌کنـــد. می‌گویـــد: »همه چیـــز تغییر 
کـــرده و برای گردشـــگران بازگـــو کردن 
تغییرات تهـــران و محله‌های آن جالب 
اســـت. مثلاً در زمان قاجار ســـه مکان 
نبایـــد تغییر کاربـــری مـــی‌داد؛ نانوایی، 
حمامی و زورخانه. قدیم کسی در خانه 
حمام نداشـــت ولی الان در هر خانه‌ای 
حمـــام اســـت. خیلـــی از نانوایی‌ها هم 
تغییـــر کاربـــری ندادنـــد اما بســـیاری از 
زورخانه‌ها که ورزش ســـنتی ایران است 
تغییـــر کاربری دادند و تبدیـــل به انباری 
شـــده‌اند. شـــهرداری نباید اجازه بدهد 
ایـــن ورزش ملی و ســـنتی از بین برود. 
در همین ســـه راه دنگی چـــراغ زورخانه 
مرشـــد علی جان روشـــن بـــود اما چند 
سالی اســـت که خراب شـــده است. در 
کوچـــه غریبان هم زورخانه بـــود اما آن 

هـــم از بین رفت.
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بقعه تاریخ مجســـم این محله اســـت. 
چند ســـالی اســـت ایـــن کوچـــه هویت 
وبافـــت ســـنتى‌اش را از دســـت داده و 
اطـــراف آن پاســـاژ تجـــارى و مغازه‌هاي 
فـــروش ورقه‌هاى آلومينيومـــى و فلزى 
احداث شـــده اســـت. در میانـــه کوچه 
مشـــیر‌خلوت در چوبـــی ســـبز رنگـــی 
اســـت که بالای آن نوشـــته شـــده بقعه 
و آســـتان متبرکه پیرعطا. پشـــتی‌های 
قرمز رنگ که به دیوارآجـــری تکیه داده 
شـــده جلوه خاصی به داخل بقعه داده 
اســـت. با عبور از در چوبی انگار به صد 
ســـال قبل برمی‌گردی؛ آجرهای سفالی 
و گنبـــد آجری. گوشـــه حیـــاط کوچک 
امامـــزاده دو اتـــاق کوچـــک به چشـــم 
می‌خـــورد، جایـــی کـــه رحیـــم طوبایی 
بـــا همســـر و دو دختـــرش آنجـــا زندگی 
می‌کننـــد. او از 40 ســـال قبل خادم این 

امامزاده اســـت. تاریخ پامنار و امامزاده 
و اطراف آن را مثل کف دســـت می‌داند. 
خیلی از گردشگران برای شنیدن تاریخ 
ایـــن منطقه ســـراغ او می‌آیند. می‌گوید 
بزرگ‌تریـــن افتخـــارش خادمـــی ایـــن 
امامزاده اســـت و دو دخترش همین جا 
به دنیـــا آمده‌اند. وقتی حـــرف از تاریخ 
محله پامنار و عودلاجان و بقعه پیر‌عطا 
می‌شـــود نفس عمیقـــی می‌کشـــد و از 
زورخانـــه‌ای که کنـــار بقعه بـــود و حالا 
انبار شـــده و قبرســـتان قدیمی که الان 
هیـــچ اثـــری از آن نمانـــده می‌گویـــد.« 
همیـــن جا بـــه دنیـــا آمـــدم. در همین 
کوچـــه پـــس کوچه‌هـــای پامنـــار بزرگ 
شـــدم و محـــرم و صفر تو همیـــن بقعه 
ســـینه زدیم. قبل از انقـــاب هم در این 
بقعه هیأت عزاداری برپا بود و هنوز هم 
خیلی‌ها با عشـــق در همیـــن چند متر 

جا عـــزاداری می‌کنند. اینکـــه چطوری 
شـــدم کلیددار این بقعه به زمان جنگ 
برمی‌گردد. از جنگ که برگشـــتم شدم 
کلید‌دار بقعه پیر‌عطا. از بچگی دوست 
داشتم به زوار خدمت کنم و چه جایی 
بهتـــر از اینجـــا کـــه کلـــی ازش خاطـــره 
دارم. ســـال‌های سال اســـت که به زوار 
خدمـــت می‌کنـــم؛ از آشـــپزی گرفته تا 
رســـیدگی به وضعیت در و دیوار بقعه و 
پذیرایـــی از زائران و حـــالا هم که محرم 
از راه رســـیده برپایـــی هیأت عـــزاداری. 
هر شـــب جمعـــه اینجـــا دعـــای کمیل 
برپاســـت و خیلی‌هـــا به خاطر ســـادگی 
و صفای بقعـــه پیر‌عطا اینجـــا می‌آیند و 
یک گوشـــه‌ای برای خودشان دعا زمزمه 
می‌کنند. 40 ســـالی می‌شود متولی این 

. هستم بقعه 
حرف‌هـــای آقـــا رحیـــم کـــه بـــه ایـــن 

جـــا می‌رســـد بـــه قدمـــت امامـــزاده و 
زورخانه‌هایـــی کـــه تـــا چند ســـال قبل 
ورزشکاران در گود آن یاعلی می‌گفتند، 
اشـــاره می‌کنـــد و می‌گویـــد: »پیر‌عطـــا 
یکـــی از نـــوادگان امـــام موســـی بـــن 
جعفر)ع( است و خیلی از مردم منطقه 
پامنـــار و عودلاجـــان بـــه ایـــن امامزاده 
ارادت دارنـــد. البتـــه قدمت بنـــای این 
امامـــزاده بیـــش از 300 ســـال اســـت و 
کنـــار بقعـــه یـــک قبرســـتان بـــود و آن 
طرف‌تر هـــم زورخانه نجات؛ زورخانه‌ای 
کـــه خیلـــی از پهلوانـــان بنام ایـــران در 
گـــود ایـــن زورخانـــه ورزش می‌کردنـــد. 
ســـردر زورخانه نجات نوشـــته بود سال 
تأســـیس 1332. متأســـفانه چند سال 
قبـــل گـــود ایـــن زورخانـــه را با خـــاک و 
نخالـــه پر کردنـــد و الان شـــده انبار ورق 
اســـتیل. متولـــی زورخانـــه هـــم ســـید 

   افقی:  
1 - موی سفید و سیاه - محصل زرنگ

2 - زور و توان - مونس، یار - نام دخترانه
3 - جرب - اثر دیدنی بیرجند - گردنبند

4 - سرطان خون - تذکره - رنگ - نفس خسته
5 - شالوده - راه رفتن کودک - خنده بلند

6 - گوارا، خوشایند - مِشگین‌شهر سابق - کسب و کار
7 - محکم، استوار - گزارش - از جان گذشته

8 - نوعـــی کامیـــون - اســـب اصیـــل - آدم پرمدعـــا 
گوید بســـیار 

9 - پوشه رایانه‌ای - سلطه - حرف شروع الفبا
10 - مخفیانه - علاوه بر این - انبار گندم

11 - سخن گوشه‌دار - بی هنگام - گشاده
12 - عنصر گواتر - خشک‌مزاج - رمق - تمام کردن

13 - پارسنگ ترازو - نوعی پرتقال - سلام تلفنی
14 - استاد قصیده‌ســـرایی - فیلسوف یونانی - گوش 

ادبی کن 
15 - آبـــی تیـــره - فیلـــم مریـــم بحرالعلومـــی)روی پرده 
ســـینما( با اخٓرین نقش‌افٓرینی جاودانه‌ علی انصاریان

 عمود ی:   
1 - مکانی توریستی در شاهرود - جشنواره

2 - عامـــل ریز بیماری زا - جانوری کوچک با پوســـت 
گرانبها - پرنده ای مهاجر

3 - روغن نفتی - جلا و درخشش فلزی - بالای هر چیز
غ سرخ شده 4 - جدید - درل - پیش‌شماره - تخم‌مر

5 - ناراستی در امانت - ابر سفید - مساوی
6 - اولین ماه پاییز - نوعی از شکلات - فهرست

7 - یاقوت سرخ - انقباض متناوب دیافراگم - زمان آینده
8 - نخســـتین درآمـــد روزانـــه کاســـب - کارهای نیک 

- ظاهـــر بنا
9 - درجـــه گرمـــا و ســـرما - وزنـــی معادل چهـــار جو - 

ســـوغات شـــهر مراغه
10 - قلوب - پادشاه ساسانی - مابین

11 - پســـوند شـــباهت - آگاهی - برای بیمـــاران قلبی 
مضر اســـت

12 - گنجینـــه - لبـــه شمشـــیر - آســـمان‌جُل - مارکی 
بـــر مایکروفر

13 - منظره - نوعی شناور دریایی - لباس شنا
14 - آینده - از لوازم آرایش - چراغ خوراک‌پزی

15 - زودرنج - نسیان

   افقی:
1 - غـــذای محلی دامغـــان - هافبک 

»کاسیم‌پاشا«
2 - جمع رمز - شـــهر اثر تاریخـــی »کاخ باغچه جوق« 

- سنگینی معده
3 - موسیقی بندرعباس - بی کفایت - محو و نابودی

4 - رامشـــی عهد ساســـانی - لبه شمشـــیر - رو ترش 
کردن - کجاســـت؟

5 - مخفف گند - جزء گوسفند - حزب سیاسی کوچک
6 - رعب - اصل و نژاد - نوعی کبک

7 - مشورت - گیاه و میوه پرآب - در مرتبه دوم قرار دارد
8 - پدر آذری - ماهی کوچک کنسروی - کوزه سفالی
9 - مربای محلی گیلان - شهر تاریخی کرمانشاه - راندن

10 - جد - ریز نمرات - قانون چنگیز
11 - کشور آسیایی - لقب - ناشنوا

12 - خـــرس فلکـــی - درون چیـــزی - بخـــار دهـــان - 
گوشـــه‌ها

13 - نـــرم و فصیـــح - شـــهر اثر زیارتـــی »بقعه عباس« 
- ترس شـــدید

14 - هولـــه - فیلم »آیشـــواریا رای« - ســـازمان پیمان 
ی کز مر

اکشـــن  بازیگـــر فیلـــم   - اردبیـــل  مـــرزی  - ده   15
)۲۰۲۱    (  » کینگزمـــن «

 عمود ی:   
1 - گیاهی طبی - اثر دیدنی مراغه

2 - محل‌ها - حاکم ایالت - شورش
3 - نوعی زردآلو - از میوه ها - خجستگی

4 - خار ســـر دیوار - درختی که شباهت زیادی با کاج 
دارد - اشاره بعید - خودداری

5 - خباز - نوعی پارچه - حرف نفی
6 - عنب‌الثعلب - وزیر خسرو انوشیروان - کوزه آب

7 - مادر - حوزه نگاه - تلفظ حروف
8 - آرزو - از عناصر کمیاب - دختر ژوپیتر

9 - پر زور - فیلم کاظم ملایی )1399( - بازی زیبا
10 - خشـــکی بـــزرگ عالـــم - زندان مشـــهور پایتخت 

- ضمیـــر عربی
11 - حرف عطف - با »زد« آید - مشاور

12 - نجوای آهسته - بس - خطا - طرف
13 - نقطه‌ضعف - اصطلاحی در برنامه‌نویسی - عزم

14 - کیسه‌کش - با عاطفه - شهر »ژاپن«
15 - جشـــن ســـنتی فرنگی‌ها - فیلمی بـــه کارگردانی 

هادی مقدم‌دوســـت
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.


